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دندان نمی شودقطره آهن باعث پوسیدگی 
مدیــر دفتر بهبــود تغذیــه جامعه 
معاونت بهداشت وزارت بهداشت درباره 
این باور که آیــا دادن قطره های آهن در 
کودکان ایجاد پوســیدگی دندان می کند 
گفت: «کودکان برای خون ســازی، رشد 
و تکامــل و همچنیــن افزایش مقاومت 
بدن در برابر ابتلا بــه عفونت ها به آهن 
نیاز دارند». احمد اســمعیل زاده، افزود: 
«کمبود آهــن اثرات نامطلوبی بر تکامل 
عصبــی و رفتــار کودکان می گــذارد که 
برخی از آنها تغییرناپذیر است. در سنین 
شــش تا ۲۴ماهگی به دلیل رشد سریع 
شــیرخوار، نیاز به آهن به ازای کیلوگرم 
وزن بدن نسبت به سایر دوره های زندگی 

بیشتر است». 
او ادامه داد: «ذخیره آهن شیرخواران 
تا شــش ماهگی آهــن مورد نیــاز آنان 
را تأمیــن می کند. به دلیل نیــاز زیاد به 
آهن در شــیرخواران و تأمین نشدن آهن 
مورد نیاز از طریق غذای کمکی، از پایان 
شش ماهگی یا هم زمان با شروع تغذیه 
تکمیلی، استفاده از مکمل آهن ضروری 
است». او افزود: «برای شیرخوارانی که 
با وزن طبیعی متولد می شــوند (اعم از 
شیر مادرخوار یا شیر مصنوعی خوار) از 
پایان ماه ششم (۱۸۰روزگی) و هم زمان 
بــا تغذیه تکمیلی، بایــد مکمل آهن به 
میزان یــک میلی گرم بــه ازای کیلوگرم 
وزن بدن به  صورت روزانه ۱۵ میلی گرم 
آهن المنتــال (معادل ۱۵ قطره آهن) تا 
پایان ۲۴ ماهگی داده شود. درصورتی که 
بــه دلیل اختلال رشــد کــودک، تغذیه 
تکمیلی بین چهار تا شش ماهگی شروع 
شود، قطره آهن هم زمان با شروع غذای 
کمکی بــه میزان ۱۵ قطــره در روز باید 

داده شود».
 به گفته دکتر اسمعیل زاده، سازمان 
جهانی بهداشت نیز مصرف مکمل آهن 
برای کودکان را از پایان شش ماهگی تا 
۲۴ماهگی توصیه کرده است و در برخی 
کشورها به دلیل غنی سازی غذای کودک 
با آهن و تأمیــن آهن مورد نیاز از طریق 
غــذای تکمیلی، برنامــه مکمل یاری با 
قطره آهن اجرا نمی شود. اسمعیل زاده 
با تأکیــد بر اینکه برخــی ترکیبات آهن 
ممکن اســت موجب تغییر رنگ موقت 
دندان ها شــوند که در پایان دو ســالگی 
و با قطــع قطره آهن، ایــن رنگ از بین 
می رود، عنــوان کــرد: «در ضمن برای 
جلوگیری از تغییر رنگ دندان ها، قطره 
آهن در عقب دهان کودک چکانده شود 
و پس از دادن قطره آهن دندان ها با یک 
پارچه تمیز پاک شود. قطره آهن نه تنها 
باعث پوســیدگی دندان نمی شود بلکه 
از پوسیدگی دندان ها جلوگیری می کند. 
امــا در کودکانــی که به دلیل نداشــتن 
بهداشــت دهان و دندان و مصرف زیاد 
قند، پوســیدگی زیادی دارند، قطره آهن 
می تواند وارد ناحیه متخلخل شــود و 
باعث تغییر رنگ در دندان ها شــود. در 
واقــع، در ایــن کودکان، قطــره آهن به 
دیدن پوســیدگی هایی کمک می کند که 

والدین تا آن زمان ندیده اند».
 براســاس اعلام او، نتایج مطالعات 
بیــن  ارتبــاط  مــروری و متاآنالیــز در 
کم  خونی فقر آهن و پوســیدگی دندان 
نشــان داده است که احتمال پوسیدگی 
دندان در کــودکان مبتلا بــه کم خونی 
فقــر آهن در مقایســه بــا کودکانی که 
به کم خونی فقر آهن مبتلا نیســتند، به 
طور قابل توجهی بالاتر است و کودکان 
مبتلا بــه کم خونی فقر آهن در معرض 
خطر بیشــتری برای پوســیدگی دندان 
هســتند؛ زیرا کم خونی فقر آهن ممکن 
است عملکرد غدد بزاقی را تغییر دهد 
و ترشــح بــزاق کاهش یافتــه و خطر 

پوسیدگی دندان را افزایش دهد. 
او تأکید کــرد: «در ســال های اولیه 
زندگــی، کمبود آهــن می تواند به دلیل 
اینکه مرحله حیاتی رشد و معدنی شدن 
دندان هاست، مســتقیما بر رشد دندان 
تأثیر بگذارد. در کودکان زیر شــش سال 
کمبود آهن می تواند مینای دندان را به 
خطر بیندازد و حساســیت به پوسیدگی 
را افزایش دهــد؛ بنابراین کم خونی فقر 
آهن در سنین پایین می تواند بر سلامت 
دهان تأثیر بگــذارد و به دلیل تغییرات 
در بــزاق و میکروبیوتای دهــان، زمینه 
را برای شدت بیشــتر پوسیدگی فراهم 
کند». اسمعیل زاده تأکید کرد: «براساس 
نتایــج مطالعــات متعدد انجام شــده، 
قطره آهــن نه تنها موجب پوســیدگی 
دندان نمی شــود، بلکه بــه  دلیل تأمین 
آهــن و پیشــگیری از کم خونی ناشــی 
از فقــر آهــن از پوســیدگی دندان های 

کودکان جلوگیری می کند».

فعالیت ۱۴ بخشدار  زن در استان تهران
معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده با اشاره به حضور پررنگ زنان 
در دولت چهاردهم، از فعالیت ۲۳ زن در جایگاه مدیریت در استان تهران 
و همچنین ۱۴ بخشــدار زن در این استان خبر داد. زهرا بهروزآذر گفت: «در دولت 
چهاردهم باور بر این اســت که اگر قرار باشد به قله های پیشرفتی که برای ایران 
ترسیم شده  برسیم، به دو بال زنان و مردان نیاز داریم که هر دو با هم باید در این 
عرصه حضور داشــته باشند تا پرواز موفقی داشته باشیم. در این راستا حدود ۲۳ 
زن در اســتان تهران در جایگاه مدیر مشغول به فعالیت هستند و در استان تهران 
۱۴ بخشدار زن نیز فعالیت می کنند». او با بیان اینکه بیشترین انتصابات این حوزه 
را خــود رئیس جمهــور داشــتند، ۱۴ زن بــا حکم ایشــان در حــال فعالیت در 
موقعیت هایی هستند که نمایشی یا تشریفاتی نیست، ادامه داد: «علاوه بر حضور 
چهار زن در هیئت دولت، بســیاری دیگر از زنان در پســت های مهم مشغول به 
فعالیت هســتند». او بــا بیان اینکه بیــش از ۶۳ درصد ورودی هــا و متقاضیان 
دانشگاه ها را دختران تشکیل می دهند، ادامه داد: «در عرصه ورزش امروز دختران 
قوی بســیاری حضور دارند. درخشش آنها باعث شد امسال برای اولین بار در روز 
جهانی زن، کشور ما به  عنوان یکی از کشورهای فعال ورزش زنان انتخاب شود». 
او افــزود: «موضــوع تحصیل دختران ملی پوش مهم اســت. کارگــروه دختران 
المپیکی در حال تشکیل شــدن است و دختران ملی پوش ذیل آن می توانند به ما 
کمک کنند که در چه حوزه ای می توانیم به آنها کمک کنیم». بر اســاس اعلام او، 
امروز حدود شــش میلیون زن سرپرســت خانوار در کشور وجود دارد که نیمی از 
آنها تحت پوشــش نهادهایی نظیــر کمیته امداد امام خمینی (ره) و بهزیســتی 
هستند: «برای نخستین بار امســال ۶۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات تکلیفی برای 
بحث زنان سرپرست خانوار در بودجه کشور در نظر گرفته شده که در صورت نبود 
مشکل، از سوی بانک ها پرداخت شــود. این موضوع برای اولین بار با هماهنگی 

معاونت زنان پرداخت خواهد شد».

برنامه ای برای ۵ هزار محله
رئیس ســازمان بهزیســتی کشــور از آغــاز مرحلــه جدیــد برنامه های 
اجتماع محــور در بیــش از پنج هزار محله کشــور خبــر داد و گفت: «در 
بحران ها چه طبیعی و چه غیرطبیعی مانند جنگ ها و بحران های امنیتی، استفاده 
از ظرفیت هــای محله ای اهمیت ویژه  پیدا می کند. تجربــه جنگ ۱۲روزه نیز این 
ضرورت را آشکارتر کرد. در طول تاریخ، دو نهاد کلیدی و اثرگذار در جامعه وجود 
داشــته اند، نهاد خانواده و نهاد محله؛ اگرچه نهاد خانواده با تغییرات ادامه پیدا 
کــرده، اما نهاد محلــه در برخی مناطق از بین رفته اســت. رویکرد محله محور، 
فرصــت احیای مجدد این نهــاد را فراهم می کند که بــا محله محوری می توان 
ســلامت اجتماعی را ارتقا داد، ظرفیت های محله را شناســایی و توانمندسازی ، 
مشــارکت های مردمی را تحریک ، هویت محله را احیا و دسترسی به خدمات را 
تســهیل کرد». او افزود: «طرح هایی مانند محب، توان بخشــی مبتنی بر جامعه 
CBR، گروه های همیار زن، مانا و همیار سلامت روان در چارچوب محله محوری 
اجرا شده اند. تاکنون ۱۱هزار و ۸۰ گروه اجتماع محور در این سازمان بهزیستی فعال 
بوده اند و بیش از ۱۰۷ هزار داوطلب در این طرح ها مشــارکت دارند. همچنین در 
جریــان جنگ ۱۲روزه، پویش ایران همدل بــا حضور ۱۲ هزار داوطلب متخصص 
تشــکیل شــد». به گفته او، با همین رویکرد، طرحی به نام «ســلام» (ســلامت 
اجتماعی محله محور) تدوین شــد که هدف آن آموزش سالمندان در مدارس و 
ارتقای تاب آوری محلات بود. سپس طرحی دیگر با عنوان «محله تاب آور» تهیه و 
به اســتان ها ارســال شــد و در حال حاضر، ترکیــب این دو طرح بــا عنوان طرح 
توسعه یافته در دست بررسی است. حسینی با اشاره به محورهای این طرح گفت: 
«طرح «ســلام ۵۰۵۰» شامل پنج هزار و ۵۰ محله به  صورت پلکانی است. در گام 
اول، ســازمان بهزیســتی همراه با زیرمجموعه هــای وزارت تعــاون، کار و رفاه 
اجتماعــی مانند معاونت های تعــاون، اشــتغال، رفاه، فنی و حرفــه ای، تأمین 
اجتماعی، بازنشســتگی، صندوق بیمه روستایی و عشــایری در محله ها مستقر 
می شــوند تا خدمات اساســی را ارائه دهند». او ادامــه داد: «در گام های بعدی، 
نهادهایی مانند کمیته امداد، هلال احمر، ســازمان بســیج، تشــکل ها و شــبکه 
داوطلبان نیز به طرح می پیوندند. ارائه خدمات باید با شــیوه نامه مشــخصی به 

جامعه هدف انجام شود».

بدترین وضعیت خشک سالی اصفهان در دو دهه اخیر
ایرنا: معاون پیش بینی و تحقیقات اداره کل هواشناســی اصفهان درباره 
افزایش شدت خشک سالی، وقوع گرد و خاک و تداوم شرایط ناپایدار اقلیمی 
در تابســتان امسال هشدار داد و اعلام کرد: «این استان اکنون در بدترین وضعیت 
خشک ســالی خود در دو دهه اخیر قرار دارد». حمیدرضا حاجی بابایی در جلسه 
کارگروه مشترک کاهش آلودگی هوا و مقابله با گرد و غبار که با حضور نمایندگان 
دستگاه های مختلف در اداره کل حفاظت محیط زیست استان برگزار شد، افزود: 
«در حال حاضر تمام مناطق اصفهان با خشک سالی بسیار شدید مواجه و مناطق 
مرکزی، شــرقی و جنوبــی آن به طور ویژه درگیــر این بحران اســت». او افزود: 
«بر اســاس داده هــای هواشناســی، افزایش بی ســابقه دما، کاهــش بارش ها و 
طولانی تر شدن دوره های خشک ســالی نشان دهنده حرکت اقلیم مناطق مرکزی 
کشــور به  سمت اقلیم خشــک و کم بارش اســت». به گفته حاجی بابایی، دمای 
اردیبهشت امسال در اصفهان پنج درجه بیشتر از میانگین بلندمدت بود و تابستان 
اصفهان در عمل از اردیبهشــت آغاز شد. معاون پیش بینی و تحقیقات اداره کل 
هواشناســی اصفهان با اشــاره به تحلیــل الگوهای جوی روزهــای اخیر گفت: 
«شامگاه چهارشنبه و بامداد پنجشنبه هفته گذشته به  دلیل تقابل هوای سرد در 
لایه های بالایی و هوای گرم در ســطح زمین، پدیده ای موســوم به «جت شبانه» 
شــکل گرفت که موجب وزش بادهایی با سرعت ۷۰ تا ۸۰ کیلومتر در ساعت در 
مناطقی مانند اردستان، بیابانک و کاشان شد و گردوخاک به مرکز استان نیز انتقال 
یافت». او افزایش شــدت جریان های کم فشــار از عرض های پایین و تلاقی آن  با 
جریان های ســرد شــمالی را از دلایل اصلی تشــدید گردوخاک در اصفهان طی 
هفته های اخیر اعلام کرد. براساس اعلام حاجی بابایی، در تابستان امسال تاکنون 
۲۶ مورد هشدار نارنجی و زرد درباره پدیده گرد و خاک در استان صادر شده است. 
او درباره چشم انداز بارش در فصل پاییز نیز گفت: «پیش بینی ها حاکی از آن است 
که بارش های پاییزی با تأخیر آغاز می شود و آذر نخستین ماه پربارش خواهد بود؛ 
هرچند میزان بارش ها در مقایسه با سال گذشته اندکی بیشتر اما همچنان کمتر از 
نرمال بلندمدت خواهد بود». در این میان مهدی سلطانی، رئیس اداره امور بیابان 
اداره  کل منابــع طبیعی و آبخیزداری اصفهان، نیز گفت: «با وجود اینکه فقط ۲۰ 
درصد از مساحت کل کشور را بیابان  تشکیل می دهد، اصفهان با داشتن ۳۰ درصد 
مساحت، در وضعیت بحرانی تری قرار دارد و نیازمند اقدامات ویژه و مضاعف در 

مقایسه با دیگر استان هاست».

گزارش «شرق» از آخرین جلسه رسیدگی به اتهامات «کیوان-الف» به اتهام تجاوز در گفت وگو با سه نفر از شاکیان پرونده و وکیل آنها

بازگشت به نقطه صفر

گزارش  خبرهای روز

جامعهجامعه

۵ سال فرسایش
«ف» شــبِ قبل از جلســه دادگاه، نه می خواست بخوابد، نه 
می توانســت. اضطرابش آن قدر بالا رفته بــود که بالاخره تلفن را 
برداشت و با وکیل تماس گرفت؛ شاید تصمیمش برای نیامدن را 
تأیید کند. اما مکالمه، چیزی از تردیدش کم نکرد. تعویق جلســه، 
جای خود داشت. آنچه او را بیشتر به  هم ریخت، تعویض مستشار 
بــود. حالا قرار بود همــه چیز از نو بازگو شــود؛ بی اعتنا به آنچه 
قبلا گفته و ثبت شــده بود. باز همان ســؤال ها، همان توضیح ها 
و همــان اضطراب ها. با خودش کلنجار می رفــت: برود یا نرود؟ 
می دانســت اگر پایش را بگذارد در دادگاه، آن نگاه ها، آن صدا، آن 
فضا، دوباره همه چیز را زنــده می کند. اما چیزی در درونش او را 
آرام نمی گذاشــت. می گفت: «اگر نروم، یعنــی رها کرده ام؛ یعنی 
او موفق شــده». اما شــاید چاره ای نبود. بدنــش توان تحمل این 
سنگینی را نداشــت. وضعیت مالی اش هم در این تصمیم بی اثر 
نبود: «رسیدن به تهران نزدیک یک میلیون  و نیم هزینه داشت. برای 
منی که بعد از جنگ بدون شغل، بدون حمایت، فقط زنده ام، این 

مبلغ کمرشکن بود».

بازگشت به نقطه صفر
شــب قبل از جلســه دادگاه، اضطراب امانــش را بریده بود. 
بالاخره با وکیلش تماس گرفت؛ شاید مطمئن شود که نیامدنش 
به جلســه، تصمیم درستی بوده اســت. اما آنچه پس از برگزاری 
دادگاه شــنید، او را بیشتر درگیر کرد. وکیل گفت جلسه ای که قرار 
بود ســاعت ۸:۳۰ صبح آغاز شــود، با تأخیر زیــاد و حوالی ۱۰:۱۵ 
برگزار شــده است. به گفته او، با تغییر مستشــارها و ورود قاضی 
بابایی به پرونده، تمام آنچه قبلا شرح داده بودند، بی اثر شده بود: 
«گفتند قاضی از اول می خواهد پرونده را بررســی کند، از تک تک 
ما بپرســد چه شــد، چرا رفتی خانه یک مرد غریبه و... این یعنی 
باز برگشــتیم به نقطــه صفر. باز همان نگاه های ســنگین، همان 
پرســش های آزاردهنده، همان اضطراب». بــا این حال، به نقل از 
دوســتان و وکیلش حرفی از قاضی شــنیده که بــرای لحظه ای 
روشــنایی کوچکی در دلش انداخته اســت. نقل شــده که وقتی 
متهم گفته یکی از شــاکیان «نیمه برهنه» بــه خانه اش آمده بود، 
قاضی پاسخ داده: «حتی اگر برهنه هم بود، شما حق نداشتید به 
او دست درازی کنید». شاکی می گوید: «این جمله برایم خیلی مهم 
بود. حس کردم شاید این  بار فضای متفاوتی حاکم باشد. شاید در 

این فضا، بشود به جایی رسید».
اما خســتگی و فرســایش روانی، امید را برایش دشــوار کرده 
اســت: «پنج سال اســت می روم و می   آیم. پنج سال هزینه روحی 
و مادی می دهم. یک ســال  و نیم است که داریم در همین دادگاه 
می چرخیم و هیچ اتفاقی نیفتاده. هنوز از ما می پرســند چرا رفتی 
خانــه او؟ هنوز او انکار می کند. هنوز می گوید یک شــاکی را اصلا 
نمی شناسد. یک مدرک فیلم هســت، آن هم باز نشده، چون قفل 

است؛ یعنی عملا هیچ پیشرفتی نکرده ایم».
او می گوید بارها بین امید و یأس پرت شــده است: «گاهی فکر 
می کنم خوب، تا اینجا آمــده ام، ادامه بدهم. بعد دوباره می گویم 
بس است دیگر. این درجا زدن بدترین چیز ممکن است». روایت این 
زن فقط از وضعیت سیســتم قضائی نیست؛ از بی تفاوتی نهادها، 
از نبود همدلــی، از تحقیرهای کوچک در هر مرحله نیز می گوید. 
دفعه قبلی که به دادگاه رفته بود، تنها نبود. همسرش همراهش 
آمده بود اما مســئولان حتــی اجازه ندادند او وارد شــود: «گفتم 
نمی توانم تنها باشم. یکی باید باشــد یک لیوان آب بدهد دستم. 
گفتند نه، نمی شود. در حالی که همین آدم، کیوان، به  جز وکیلش، 
انگار همراه هم داشت. من فقط می خواستم کسی باشد که دستم 

را بگیرد. ولی این را هم نپذیرفتند».
او از تناقضی آشــکار در روند دادرسی ســخن می گوید: «از ما 
می خواهنــد بارها و بارها داســتان مان را تعریف کنیم. اما نه تنها 
همدلی نیســت، حتی کوچک ترین تسهیلی هم در کار نیست. این 
فرســایش بی رحمانه اســت». می گوید: «نه دیگر به عدالت امید 
دارم، نه به اثر اجتماعی این شــکایت. فقط اگر بتوانم در این روند، 
تسکینی برای رنجی که کشیدم پیدا کنم، شاید بتوانم ادامه بدهم. 
یا حکمی صادر شــود که بگوید به من ظلم شــده یا دست کم در 
چهره او، نشــانه ای از پشــیمانی ببینم. تنها امیدم همین اســت، 
وگرنه بقیه اش فقط دســت وپا زدن اســت، در سیستمی که حتی 
نمی خواهد ببیند که من انسانم؛ انسانی که فقط آمده ام بگویم یک 

اتفاق بد برایم افتاده».

۵ سال بهانه تراشی برای حضور در دادگاه
اما شــاکی دیگری ماجرا را با توصیف یک تضــاد درونی آغاز 
می کند. با هر بار حضور در دادگاه، تکه ای از او باقی می ماند روی 
صندلی های آن سالن: «هر بار باید انرژی، زمان، پول و حتی حیثیتم 

را وسط بگذارم. خانواده ام خبر ندارند. محل کارم هم نه. مجبورم 
مدام بهانه تراشــی کنم و مرخصی بگیرم. هر رفت وبرگشــت به 
تهران، کابوســی است که از قبل آغاز می شود». او می گوید: «برای 
من، نه از نظر انرژی، نه وقت و نه مالی، اصلا راحت نیست که هر 
بار بلیت رفت و  برگشــت مشهد به تهران را هماهنگ کنم با وقت 
دادگاه. این یعنی یا ساعت سه، چهار صبح برسم مشهد، یا مجبور 
شــوم روز بعدم را هم از دست بدهم. چیزی  است که شاید برای 
دیگران قابل رؤیت نباشد، اما برای من در عمل یک رنج همیشگی  
است. پنج ســال است نه فقط روانم، بلکه حســاب بانکی ام هم 
درگیر این شکایت شده. خانواده و محل کارم از چیزی خبر ندارند. 
هر بــار باید برای غیبت هایم بهانه ای بتراشــم. بعد از دادگاه باید 
سریع خودم را برسانم مشهد تا بتوانم صبح فردایش بروم سر کار. 

یعنی اصلا فرصتی برای نفس کشیدن هم باقی نمی ماند».

همه  چیز از اول
او می گوید در جلســه اخیر دادگاه، با تغییر مستشــارها، روند 
رسیدگی عملا به نقطه اول برگشــت: «گفتند فکر کنید که اکنون 
بار اولی  اســت که پرونده را بررســی می کنیم؛ همه  چیز را دوباره 
برای مان تعریف کنید. این برای من واقعا ســخت بود. هم از نظر 
روانی، چون مجبور بودم دوباره برگردم به ترومایی که پنج ســال 
است با درمان و مشــاوره تلاش کرده ام آن را کنار بگذارم و هم از 
نظر حافظه. اتفاق در سال ۱۳۹۷ افتاده، شکایت را در سال ۱۳۹۹ 
ثبــت کرده ایم و اکنون تیرماه ۱۴۰۴ اســت. بســیاری از جزئیات از 
ذهنم رفته، در حالی که در آن زمان کاملا برایم روشــن بودند. این 
باعث می شود دقت اظهاراتم کمتر شود و واقعا ناعادلانه است».

او تأکید می کند  متهم هنوز هم بعد از پنج ســال انکار می کند 
که اصلا او را می شناسد. این در حالی است که مدارک و مستندات 
متعددی در پرونده وجود دارد که خلاف این ادعا را نشان می دهد: 
«پلیس امنیت گزارش داده که از ســاعت ۸:۳۰ شــب تا ۹ صبح 
روز بعــد، من و کیوان- الف در یک مکان و در خانه او در خیابان ... 
بودیم؛ بر اســاس موقعیت مکانی ثبت شده در تلفن همراه هر دو  
ما. رسید اسنپ به همان آدرس را هم دارم، دقیقا در همان تاریخ. 
علاوه بر آن، در یکی از فهرســت هایی که از کامپیوترش استخراج 
شده، نام من با تاریخ تولد و تاریخ دیدارمان ثبت شده است. یعنی 
تمام داده ها نشــان می دهد  این فرد من را دیده، اما همچنان ادعا 

می کند که نمی شناسد».
او درباره یکی از بخش های مهم دادگاه اخیر می گوید: «وقتی 
قاضی درباره آن فهرست ۱۲۰ نفره از زنانی که بین سال های ۱۳۹۷ 
تــا ۱۳۹۹ با آنها در ارتباط بوده، از او پرســید، پاســخ داد که فقط 
یک فهرســت ۳۱ نفره دارد که آن را هم به اجبار نوشــته اســت. 
مدعی شــد فهرستی که توســط پلیس امنیت ارائه شده، جعلی  
است. درباره همان فهرست ۳۱ نفره هم گفت این زنان «تأثیرگذار» 
زندگی اش بوده اند. قاضی پرســید این تأثیر چــه بوده؟ و او فقط 
گفت: «به نحــوی تأثیرگذار بوده اند ». واقعا با زنی که مورد تجاوز 

قرار گرفته، این گونه بازی می کنند».
به گفته این شاکی، از بسیاری از زنان عکس هایی نیز وجود دارد 
که هنگام زدن زنگ آیفون منزل متهم گرفته شده و بخشی از آنها 
در کنار اطلاعات دیگر در فایل های او ذخیره شده است؛ موضوعی 

که پیچیدگی و دامنه گسترده تری از پرونده را نشان می دهد.

انکار حتی با مستندات رسمی
به گفته او، یکی از تلخ ترین بخش های جلســه، جایی بود که 
درباره فیلم هایی که از زنان نیمه بی هوش ضبط شده، صحبت شد: 
«گزارش پلیس امنیت به صراحت  تأکید دارد که بخشی از زنانی که 
در فیلم ها دیده می شوند، در حالت بی هوشی یا فاقد اراده بوده اند؛ 
با این حال، متهم مدعی بود  همه آنها هوشــیار بوده اند و رابطه با 
رضایت خودشــان صورت گرفته اســت. حتی وکیل او، در جلسه 
دادگاه ادعا کرد آنچه در فیلم ها دیده می شــود، «خلسه ناشی از 
لذت جنسی» بوده، نه بیهوشی واقعی. چنین جمله ای در صحن 
علنی دادگاه بیان شــد؛ واقعا تحقیرآمیزتر از این برای یک قربانی 

چه می تواند باشد؟» .
او ادامــه می دهــد: «با این حال، قاضی با ایــن ادعاها برخورد 
کرد. تأکید داشت که دروغ گفتن ممکن است حق متهم باشد، اما 
مواجه کردن او با دروغ هایش نیز حق قاضی اســت. قاضی شبیه 
هیچ یک از قضات پیشین نبود. سؤالاتش دقیق و مستند بود و بارها 
متهــم را با مدارک و گزارش ها روبه رو کرد. من این  بار کیوان- الف 
را بســیار مضطرب تر از جلسات قبلی دیدم؛ به  نظر می رسید برای 
نخســتین  بار در موقعیتی قرار گرفته که دیگر نمی تواند از زیر بار 
پاســخ گویی فرار کند». این شــاکی از خستگی عمیق و بلاتکلیفی 
مستمر هم می گوید. از اینکه طی پنج سال گذشته هر بار که برای 
حضــور در دادگاه مراجعه کرده، ناچار بــوده با ترس، اضطراب و 

هزینه های فراوان به خود انگیزه دهد تا روند پرونده را ادامه دهد: 
«متهم همچنــان به دروغ گویی ادامه می دهد و بدون محدودیت 
در جامعه آزادانه تردد می کند و همان رفتارهای پیشــین را دارد». 
با وجود همه این دشواری ها، این فرد امیدوار است  قاضیان پرونده 
اجازه ندهند این بار این ماجرا در بی ســرانجامی و بلاتکلیفی باقی 

بماند.

امیدوار کننده بود
یکی دیگر از شــاکیان پرونده در روایت خود می گوید که متهم 
تلاش می کند از مسئولیت کارهای خود طفره برود و رفتاری شبیه 
به کسی دارد که هیچ اشتباهی مرتکب نشده است. او نیز معتقد 
اســت  با تغییراتی که در روند رسیدگی پرونده ایجاد شده، جلسه 
دادگاه اخیر برخــلاف انتظارات اولیه اش، تا حــدی امیدوارکننده 
بوده: «حرف های ما شنیده شــد و بازپرس به اظهارات ما اعتماد 
داشــت». او همچنین به فشــارها و تهدیدهایی اشــاره کرد که از 
ســوی متهم در قالب پرونده سازی و استفاده از اسکرین شات های 
اکانت های شبکه های اجتماعی علیه شــاکیان می شود. به گفته 
او: «ایــن اقدامات باعث ایجاد ترس و تهدیدی مســتمر برای من 
شــده اســت». به گفته او، در فضای حقوقی و اجتماعی فعلی، 
این تهدیدها بســیار جدی هستند و احتمال آسیب مجدد از سوی 
متهم وجود دارد، بنابراین باید «همیشــه مراقب و محتاط باشم». 
او توضیح می دهد که متهم همواره در تلاش اســت  داستان ها و 
اتهام های جدیدی علیه او بسازد و به شکلی او را متهم جلوه دهد؛ 

موضوعی که برای این شاکی «بسیار ترسناک و آزاردهنده» است.

متهم همچنان انکار می کند
پرونــده کیوان- الف همچنان در شــعبه ۵ دادگاه کیفری یک 
تهران تحت رســیدگی اســت؛ جایی که به گفته شاکیان و وکلای 
آنهــا، قاضــی بابایی، با رویکــردی جدی تر و دقیق تر به بررســی 
اتهام زنای به عنف پرداخته اســت. شیما قوشــه، وکیل برخی از 
شاکیان، در گفت وگو با «شــرق» روند دادرسی را تشریح می کند و 
بــه نکاتی مهم درباره چالش های اثبات جرم، ضعف های قانونی 
و تغییر رویکرد دســتگاه قضائی در مواجهه با این پرونده حساس 
می پردازد. قوشه می گوید که پرونده مستقیما به دادگاه کیفری یک 
ارجاع داده شده و تحقیقات مقدماتی و رسیدگی در همان شعبه 
انجام می شود. او با اشاره به اینکه جلسه مواجهه حضوری پیشین 
بدون حضور رئیس شعبه برگزار شده بود، توضیح می دهد که روز 
یکشنبه بیست و دوم تیرماه، جلسه رسمی رسیدگی با حضور قاضی 

بابایی و مستشار دیگر برگزار شد  که رویکرد مثبتی در پی داشت.
در این جلســه، اتهام زنای به عنف به متهم تفهیم و اظهارات 
شــکات و وکلای آنان ثبت شد. قوشــه درباره دفاعیات متهم هم 
می گویــد: «او ضمن انکار تجاوز، اصرار داشــت روابط جنســی با 
رضایت بوده اســت». همچنین در مورد فیلم های ضبط شــده که 
پلیس امنیت بر آنها قفل گذاشــته و امکان بازکــردن آن تا کنون 
فراهم نشده، تأکید می کند که درخواست کارشناسی رسمی برای 
دسترســی به این فیلم ها ارائه شده و رئیس شعبه تأکید کرده «تا 
وقتی این فیلم ها بررسی نشود، تصمیم نهایی اتخاذ نخواهد شد».
قوشه  درباره گزارش پلیس امنیت نیز تأکید می کند  : «بخشی از 
زنان حاضر در فیلم ها بدون اراده، مســت یا بی هوش بوده اند، اما 
متهم این موارد را رد کرده و مدعی شده همه با رضایت بوده اند». 
این موضوع نشان دهنده اختلاف جدی میان شواهد و ادعای متهم 

است.
قوشــه  در توصیف رفتار متهم می گوید  او برخوردی متکبرانه 
و بالا به پایین نســبت به شــاکیان و وکلای آنهــا دارد. به  گفته او، 
متهــم تلاش می کنــد با ارائه اسکرین شــات هایی از شــبکه های 
اجتماعی شاکیان، از  جمله پســت های توییتری یا عکس هایی از 
صفحه های اینســتاگرام، «آنها را تحت فشــار قرار دهد»؛ روشی 
که قوشــه آن را «نوعی تهدید» و تلاش برای «پرونده سازی علیه 
قربانیان» می داند. به گفته او، از نکات درخور توجه جلسه، تغییر 
رویکرد دادگاه نسبت به مســئله رضایت شاکیان است. این وکیل 
اشــاره می کند که برخلاف رویه های پیشــین که صرف حضور در 
خانه به منزله رضایت تلقی می شد، این بار قاضی بابایی پذیرفت 
که «حتی اگر لباس شــاکی از تنش خارج شــده باشد، به معنای 
رضایت او نیست». این رویکرد، گامی مثبت در روند قضائی پرونده 

تلقی می شود.
در پایان، درباره تأثیر اجتماعی و حقوقی این پرونده، او معتقد 
است  این پرونده می تواند در شکستن سکوت زنان بازمانده و ایجاد 
تغییــر در رویکردهای قضائی تأثیرگذار باشــد، امــا تحول واقعی 
نیازمند اصلاح قوانین اســت. قوشه تأکید کرد: «مشکل اصلی در 
قوانین، اثبات جرم و نبود حمایت های کافی از بازماندگان است و 

تغییرات ساختاری در این حوزه ضروری به نظر می رسد».

قربانیان کیوان-الف در گفت وگو با «شرق»: کیوان-الف انکار می کند، ما خسته  شده ایم
پنج ســال پس از آغاز رســیدگی، پرونده «کیوان- الف»، متهم به تجاوزهای سریالی، همچنان در مرحله رسیدگی است؛ آن هم 
در حالی که او با قرار وثیقه ۲۰ میلیارد تومانی آزاد اســت و اتهامات را انکار می کند. روند این پرونده که از دل افشاگری های سال 
۱۳۹۹ در فضای مجازی آغاز شــد، با پیچیدگی ها و تأخیرهای متعدد همراه بوده و هنوز سرنوشــت نهایی آن در ابهام است. 
شاکیان این پرونده می گویند فرسایش روانی، مواجهه های مکرر با متهم، نبود حمایت نهادی و برخوردهای تحقیرآمیز در مسیر 
رســیدگی، بار سنگینی را در این سال ها بر دوش آنها گذاشته است. برخی از آنها از ایران مهاجرت کرده اند و چند نفر در جلسه 
اخیر دادگاه حاضر شــده اند. با این  حال با ورود قاضی جدید به پرونده و ورود جدی تر دادگاه کیفری به مرحله بررسی، برخی از 

بازماندگان درباره روند جدید، امید محتاطانه ای پیدا کرده اند. مریم لطفی
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